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روزنه

برنده جایزه کارگردانی کن ۲۰۱۶

فرار نخبگان 
فساد می آورد

کریســتین مونجیــو بــرای فیلــم 
بهترین  جایــزه  «فارغ التحصیلــی» 
دوره  شــصت ونهمین  کارگردانــی 
جشــنواره کن را به طور مشــترک با 
سازنده  فرانسوی  آســایای  اولیویه 
«خریدار شخصی» دریافت کرد. این 
سومین بار بود که مونجیو رومانیایی 
حضور  جشــنواره  رقابتی  بخش  در 
داشــت و هر بار یک جایزه گرفت؛ 
 ۲۰۰۷ ســال  طلای  نخــل  از جمله 
بــرای «۴ ماه، ۳ هفتــه و ۲ روز» و 
جایزه بهترین فیلم نامه ســال ۲۰۱۲ 
واکنش ها  تپه ها».  «فراســوی  برای 
به پنجمین فیلم او عمدتا مثبت بود.

 چــرا به داســتان پــدری که  �
می خواهــد دختــرش را به خارج 

بفرستد، علاقه مند شدید؟
وقتی نگاهی بــه رومانی بیندازید، 
مردمی را می بینید که ناامیدانه از خود 
می پرســند: «ممکن است اوضاع بهتر 
شود؟» راه نجات برای بسیاری از پدر و 
مادرها تحصیلات است. البته ما درباره 
کــودکان نخبــه با تحصیــلات خوب 
صحبت می کنیم. می خواســتم درباره 
مرحله ای از زندگی بگویم که احساس 
می کنید لازم اســت دربــاره فرزندتان 

تصمیم بگیرید.
رومانی  � در  جوان  نســل  نقش 

چیست؟
در  ما  آموزش وپــرورش  سیســتم 
رومانی قوی نیســت؛ ولی این سیستم 
در مقیاس کوچــک نتایج خوبی دارد؛ 
یعنی گروه نخبــه ای از دانش آموزان 
که معلمان به آنهــا افتخار می کنند؛ 
اما آنها اغلب کشــور را ترک می کنند 
تا در خــارج از کشــور ادامه تحصیل 
دهند و فقط تعداد کمی برمی گردند. 
این مشکلی است که به معضل فساد 
در کشــور اضافه می شود. اگر این همه 
از دســت  را  جوانــان تحصیل کــرده 
بدهیم، ایجاد تغییرات در کشور بسیار 

دشوار می شود.
 فســاد هنــوز در رومانی یک  �

مسئله رایج است؟
ما به نســلی نیاز داریم که کودکان 
را بــه گونه ای متفــاوت از آنچه ما بار 
آمدیم، بار بیاورنــد. در غیر این صورت، 
همچنــان به ترویــج این طــرز تفکر 
روش  انتخــاب  کــه  می پردازیــم 
غیراخلاقی آسان ترین راه است. اگر در 
کشــوری زندگی کرده باشید که آزادی 
فقط ۲۵ ســال پیش به آن وارد شــده 
باشد، به مسائل حل وفصل نشده بسیار 
برمی خوریــد. مردم صبر و شــکیبایی 
ندارنــد و می خواهنــد بلافاصلــه به 
راه حل برســند؛ بنابراین اگر مردم درک 
نکنند که لازم اســت روش اخلاقی در 
پیش بگیرند تا الگــوی فرزندان خود 
باشــند، تغییــر جامعه کار دشــواری 

خواهد بود.
 «فارغ التحصیلــی» به «روبان  �

هانکه  میشاییل  «پنهان»  و  سفید» 
شــباهت دارد که آنها نیز با مسائل 
مربوط  اجتماعی  سیاسی-  بنیادی 

هستند. این عمدی بوده؟
آگاهانــه نبــود. مــن فیلم هایم را 
درباره مسائل زندگی شکل می دهم و 
از فیلم هــای دیگران انگیزه نمی گیرم. 
چون فیلم تفســیری از زندگی اســت، 
خــوب اســت کــه از منبــع اصلــی 
گرفته شــود تا اصالت داشــته باشد. 
به همین دلیــل من نماهــا را نمی برم؛ 
چــون زندگــی یک پیوســتار اســت. 
نمی توانیــم چیزهایی را که دوســت 
نداریم یــا لحظاتی که از نظرمان مهم 
نیســتند را ببریم و دور بریزیم؛ بلکه با 
همه آنها زندگی می کنیم؛ بنابراین من 
تداوم کامــل را به صحنه می دهم که 
شــامل لحظه های مرده نیز می شود. 
اســتفاده  موســیقی  از  به همین دلیل 
نمی کنــم تا احساســاتی نشــویم. به 
احساسی علاقه دارم که از رویدادهای 

روزمره استخراج شود.
ســبک کارگردانی تان را چطور  �

توصیف می کنید؟
به عنوان کارگردان، سعی می کنم 
تا  جایی کــه می شــود، از فیلم غایب 
باشم؛ مثلا دوربین را حرکت نمی دهم، 
مگر آنکه شــخصیتی را دنبال کند که 
در نما حرکت می کنــد؛ بنابراین وقتی 
موقعیتی را به صحنه می برم، همیشه 
از کوریوگرافــی پیچیــده ای اســتفاده 

می کنم که با این اهداف بخواند.
منبع: اسکرین اینترنشنال.

این هفته روي پرده

سفرهای پرخطر  به سوي ناشناخته ها
پدیده های ناشــناخته و ســفرهای پرخطر دو مضمون اصلی آثاری 
اســت که از امروز یا از پس فــردا، جمعه ۱۴ خرداد بــه روی پرده 
می روند و در این ســتون معرفی شده اند. غیر از این فیلم ها می توان 
به «من قبل از شــما»، «ستاره پاپ»، «اندران»، «متناسب ها»، «بسیار 
آســان اســت و دروغ های دیگر»، «افکاری که یک موقع داشتیم»، 
«ضرورت»، «ندبه» و «شاهد» در فهرست اکران این هفته اشاره کرد. 

لاک پشت های جهش یافته نینجا: خروج از سایه ها 
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
محصول تازه پارامونت پیکچرز و شرکا برای نوجوانان که در آغاز فصل 
اکران فیلم های پرخرج اکشن به روی پرده می رود، دنباله ای است بر فیلم 
«لاک پشت های جهش یافته نینجا» محصول ۲۰۱۴ با بازی لورا لینی، مگان 
فاکس، تایلر پــری و ویل آرنت. این فیلم اکشــن علمی-تخیلی، فانتزی، 
کمدی را دِیو گرین کارگردانی کرده اســت. در این داســتان لاک پشــت ها 
برمی گردند تا شــهر را از خطری که تهدیدش می کند، نجات دهند. زمان 

نمایش فیلم ۱۱۲ دقیقه و درجه بندی سنی آن PG-13 است. 

Approaching the Unknown   نزدیک شدن به ناشناخته
قهرمــان ایــن درام دلهــره آور علمی-تخیلی، کاپیتــان ویلیام 
استنفورث (مارک اســترانگ) در یک مأموریت یک نفره و یک طرفه، 
اولین قدم بشــریت را به سمت استعمار ســیاره مریخ برمی دارد. با 
آنکه تمام دنیا چشــم به او دوخته، او کامــلا تنها در فضایی تاریک 
و پرســتاره به راه خود ادامه می دهد. موشک او با مسائل مختلفی 
روبه رو می شــود و او مجبور است در شــرایطی که جان و سلامت 
عقلش در خطر اســت، تصمیم های درســت بگیرد. فیلم را مارک 
الیجا رزنبرگ کارگردانی کرده اســت و لوک ویلســن، ســونا لاتان و 

چارلز بیکر از دیگر بازیگرانش هستند. 

The Final Master  استاد نهایی
فیلم اکشن رزمی «استاد نهایی» محصول کشور چین به کارگردانی 
زو هائوفِنگ به ســفر بلندپروازانه استاد رشــته وینگ چان برای افتتاح 
مدرســه هنرهای رزمی در شمال آن سرزمین می پردازد که برای تحقق 
آرزوی اســتادش در بستر مرگ اقدام به این کار می کند و شاگردان خود 
را به شکل مخفیانه به هشت مدرسه هنرهای رزمی می فرستد تا مبارزه 
کنند. آنچه او نمی داند، این اســت که خودش صرفا یک سرباز پیاده در 
شــطرنج قدرت میان مدارس هنرهای رزمی است. فَن لیائو، جیا سونگ 

و ونلی جیانگ از بازیگران فیلم هستند. 

Gurukulam  گوروکولام
درام مستند گوروکولام محصول مشــترک ایالات متحده آمریکا 
و کانادا بــه کارگردانی جیلیان الیزابت و نیــل دالال به یک گروه از 
دانش آمــوزان و معلــم آنها می پــردازد که در مکانــی دورافتاده 
در جنــوب هندوســتان دربــاره طبیعت و واقعیت و خودشناســی 
پرســش هایی مطرح می کنند. مسائل مختلفی که افراد این گروه در 
بستر تصاویر زیبا و مناظر چشم نواز که فضایی برای تفکر و تعمق بر 
زبان می آورند، تماشاگر را با عمق اندیشه شرقی آشنا می کند. زمان 

نمایش این مستند ۱۰۸ دقیقه است. 

Time to Choose  زمان انتخاب
مســتند محیط زیســتی «زمان انتخاب» بــه کارگردانــی چارلز 
فرگوســن که قبلا برنده جایزه اسکار در رشته مستند شده است، به 
بررسی وســیع و همه جانبه ای در مورد بحران تغییرات آب وهوایی 
می پردازد و درســتی راه حل های موجود را می آزماید. فیلم ســاز از 
طریق مصاحبــه با کارآفرینان مشــهور جهان، مخترعــان، رهبران 
فکــری و افراد شــجاعی که در خط مقــدم تغییــرات آب وهوایی 
فعالیت می کنند، تماشاگران را به نگاهی عمیق به افرادی که برای 
نجات سیاره ما کوشش می کنند، وامی دارد. زمان نمایش این مستند 

۱۰۰ دقیقه است.

بیســت وپنجمین فیلم ســینمایی کن لوچ، فیلم ساز 
۷۹ســاله بریتانیایی، ســیزدهمین مرتبه حضــور او را در 
جشنواره بین المللی فیلم کن رقم زد و دومین جایزه نخل 
طلا را برای او به ارمغان آورد. او اولین بار ۱۰ســال پیش 
با فیلم «بادی که ســاقه های جو را تکان می دهد» برنده 
نخل طلای بهترین فیلم پنجاه و نهمین دوره جشنواره کن 
در ســال ۲۰۰۶ شد و این بار، در دوره شصت ونهم با «من، 
دنیــل بلیک» همان جایزه را دریافت کرد. این فیلم ســاز 
چپ گرای انگلیسی با بیش از پنج دهه سابقه کارگردانی 
آثار سینمایی و تلویزیونی، همچنان نگاه غمخوارانه اش 
را به محروم ترین اقشار جامعه دوخته و در فیلم تازه اش 
به انتقاد از شــرایط تأمین اجتماعــی و نظام بوروکراتیک 

حاکم بر آن پرداخته است. 
در فیلــم «من، دنیل بلیک» یک نجار میان ســال اهل 
نیوکاســل که به علت ازکارافتادگی برای تأمین یک لقمه 
نان اسیر سیستم پیچیده بوروکراتیک تأمین اجتماعی شده، 
به زن جوانی برمی خورد کــه برای تأمین نیاز فرزندانش 
با مشــکل مشابهی دســت وپنجه نرم می کند. کنفرانس 
مطبوعاتی این فیلم، حدود یک هفته پیش از آنکه نام آن 
به عنوان برنده بزرگ ترین جایزه جشــنواره فیلم کن ۲۰۱۶ 
اعلام شود، در تاریخ ۱۳ می (۲۴ اردیبهشت) با حضور کن 
لوچ، کارگردان، دِیو جانز و هِیلی اسکوایرز، بازیگران نقش 
اصلی، ربــکا اوبراین، تهیه کننده، روبی رایان، فیلم بردار و 
پل لاورتی، فیلم نامه نویس «من، دنیل بلیک»، برگزار شد. 
آنــری بیار، منتقد فرانســوی، تاریخ نگار هنر و اســتاد 
رشــته زبان فرانســه که نقش مجــری برنامه کنفرانس 
مطبوعاتــی فیلم «من، دنیل بلیک» را در جشــنواره کن 
برعهده داشــت، نخستین پرســش را از دو بازیگر درباره 
خاســتگاه و ســوابق کار آن دو پرســید. دیو جانز، ایفاگر 
نقــش دنیل بلیک، پاســخ داد که کار خــود را به عنوان 
استندآپ کمدین آغاز کرده است و سال ها در گمنامی، در 
باشگاه های کمدی ایالات متحده برنامه اجرا کرده و البته 
این کار برای او «تجربه شگفت انگیزی» بوده است. هِیلی 
اسکوایرز، بازیگر نقش کیتی، گفت که شش سال پیش از 
مدرسه هنرهای نمایشــی فارغ التحصیل شده و همیشه 
تلاش کرده تا در زمینه بازیگری کار کند و هم زمان به کار 

نوشتن نیز مشغول بوده است. 
مجری در ادامه ســؤال کرد که این دو بازیگر چگونه 
جــذب پروژه «من، دنیل بلیک» شــده اند. دیو جانز گفت 
که یکی از دوستان تهیه کننده اش به او گفته که کن لوچ 
به دنبال بازیگری از نیوکاسل که هم سن او باشد، می گردد 
و او گفته است: «آه، می شود من باشم؟» و بعد از طریق 
ســایت اینترنتی خود با تهیه کنندگان تماس گرفته است. 
هیلی اسکوایرز توضیح داد که کارگزارش به او تلفن زده 
و بعد از یک گفت وگوی کوتاه ۱۰، ۱۵دقیقه ای با کن لوچ 
و مدیر بازیگردانی او که به پرســش هایی در مورد زندگی 
و زادگاه و پدر و مادر و ســوابق خانوادگی او گذشت و دو 
مرتبه تســت و تمرین بداهه  با کارگــردان و بازیگر نقش 
مقابــل، بالاخره بــا تهیه کننده در مــورد گرفتن نقش به 

توافق رسید. 
آنری بیار این پرســش را از کن لوچ پرســید که آیا به 
نظــر او انتخاب فیلم بردار به انــدازه انتخاب بازیگر مهم 
اســت یا نه. لوچ پاســخ داد: «بله، کاملا. پیداکردن لحن 
مناســب برای فیلم خیلی مهم اســت. بــرای این یکی 
احســاس کردیم که داســتان خیلی قوی است، بنابراین 
باید خیلی ساده، صریح و مقتصد باشیم و به هیچ تزئینی 
نیاز نداریم. این شــد که من و روبی (رایان، فیلم بردار) که 
قبــلا با هم کار کرده بودیم (این ســومین مرتبه همکاری 
این کارگردان و فیلم بردار بود)، در مورد ســبک کار به این 
نتیجه رســیدیم که باید مطلقا صریح و بی پیرایه و بدون 
حرکت اضافی یا هرچیزی باشــد که حواس تماشــاگر را 

پــرت کند و مانع از دریافت جوهره شــخصیت  های جلو 
دوربین شــود و این موقعیت را به ســادگی و مقتصدانه 

تشریح کنیم. 
برتولت برشت (۱۹۵۶-۱۸۹۸ شاعر، نمایش نامه نویس 
و کارگردان آلمانی) جمله ای گفته که خیلی خوب اســت 
و ما آن را آویزه گوش کردیم و بیش از یک مرتبه به کارمان 
آمد. او گفته است: «من همیشه فکر کرده ام که ساده ترین 
واژه ها باید کفایت کند و وقتی من بگویم که چیزها شــبیه 
به چه هســتند، این کارم قلب همه را خواهد شکســت» 
و به نظرم ما ســعی کردیم همیــن کار را بکنیم، چون اگر 
می گفتیم این مسائل شبیه به چه هستند، نه فقط قلبتان را 

می شکستیم، بلکه عصبانی تان می کردیم».
در پاســخ به پرسشی از گزارشــگر تایمز لندن در مورد 
اینکه لوچ ۵۰ســال پیش فیلم تلویزیونــی «کتی به خانه 
برگــرد» را برای بی بی ســی در مورد افــراد خانه به دوش 
ســاخته و اکنون آیا تکان دهنده نیست که بعد از ۵۰سال 
دوباره به این مضمون بازگشــته اســت، لوچ گفت: «بله، 
به نظرم تکان دهنده اســت و من فکر می کنم این مسئله 
تکان دهنده اســت، چون مختص مردم کشور ما (بریتانیا) 
نیســت و در سراســر اروپا جریان دارد و اکنون در شــیوه 
سازماندهی زندگی ما بی رحمی آگاهانه ای وجود دارد که 
به آســیب پذیرترین افراد گفته می شود که فقرشان تقصیر 
خودشــان اســت. اگر کار نداری، تقصیر توست که شغلی 
پیــدا نکردی. بی کاری گســترده ای در اروپــا وجود دارد و 
در بریتانیا نزدیک به دو میلیون بــی کار مطلق وجود دارد 
و درواقع تعــداد آنها چهار میلیون نفر اســت. این باعث 
افزایش تعداد خودکشــی شده و برخی از کارکنان (تأمین 
اجتماعی) دســتورالعمل هایی گرفته انــد در مورد اینکه 
چگونه با خودکشی های بالقوه برخورد کنند و ما می دانیم 
که ایــن وضع همچنان برقرار اســت و تعــداد کمی هم 
نیســت. ده ها هزار نفر و صدهاهزار نفر در سراســر اروپا؛ 
رقم عظیمی است. این عمیقا تکان دهنده است که چنین 
چیــزی در قلب دنیای ما دارد اتفــاق می افتد. ولی چیزی 
که ما متوجه شــدیم این اســت که واکنــش مردم خیلی 
انســانی اســت. آنها می توانند خود را با آن تطبیق دهند. 
ممکن اســت عمیقا مأیوس شوند و در رنج و ناامیدی فرو 
بروند و گاهی برای زنده ماندن تقلا کنند. بسیار تأثربرانگیز 
اســت اما در دل همه این  رویدادها یک سیاســت هولناک 

نهفته است».
پل لاورتی، نویســنده فیلم نامه «من، دنیل بلیک»، این 
نکته  را به گفته های کن لــوچ افزود که علت انتخاب این 
شــخصیت های خاص این بوده که نشــان بدهد چه افراد 
توانــا و دارای قابلیت های متعددی به این شــرایط دچار 
می شوند و چه تحقیری را تحمل می کنند و بخش بزرگی 
از جمعیت درگیر این مسائل می شوند. وی گفت: «این یک 
مسئله اتفاقی نیست، سرنوشت بخش عظیمی از جامعه 

است».
خبرنگار دیگــری از تایمز در این مورد پرســید که چرا 
فیلم در کن با زیرنویس انگلیســی بــه نمایش درآمده و 

آیا این به خاطر لهجه (نیوکاســلی) بازیگران بوده اســت. 
ربــکا اوبراین، تهیه کننده فیلم، توضیــح داد که زیرنویس 
بــرای بازارهای بین المللــی بوده، نه بــرای بریتانیایی ها: 
«اکران های اینجا را افــرادی می بینند که زبان اول آنها نه 
انگلیسی اســت و نه فرانسه، بنابراین انطباق با این لهجه  
برای آنها بسیار دشوارتر است. این کار صرفا برای کمک به 

تماشاگران در کن بود».
یک گزارشــگر تلویزیونی فرانســوی در مورد شیوه کار 
کن لوچ بــا بازیگران و نابازیگران و تمرین و بداهه ســازی 
پرسید و کارگردان جواب داد: «کار با بازیگران خیلی آسان 
بود، چون آنها سرشــار از تخیل و حساســیت بودند و تنها 
کاری کــه ما ســعی می کردیم انجام بدهیــم، این بود که 
از ابتدا شــروع کنیم و فیلم برداری را به ترتیب خط ســیر 
داســتان انجام بدهیم و فیلم نامه خرده خرده به بازیگران 
داده می شــد. این کار باعث می شد که حسی از بداهه به 
وجود بیاید. اما فیلم نامه خیلی دقیق نوشــته شده بود و 
وقتی که فیلم را تا آخر ببینید و با فیلم نامه مقایســه کنید، 
متوجه می شوید که خیلی شبیه هستند. اما باید احساس 
می شــد که همه چیز در لحظه اتفاق می افتد. ولی این کار 
پیچیده ای نیست. مثلا افرادی که می بینید در محل تأمین 
غذا کار می کنند، واقعا در آنجا کار می کنند. این یک سنت 
قدیمی نئورئالیســتی ایتالیایی است که از مردمی استفاده 
شــود که کار خودشــان را می کنند. آدم هایــی هم که در 
دفتــری کار می کنند که آنها برای امضا می روند، کارمندان 
همــان دفتــر هســتند. به این ترتیب ســعی کردیم حس 
واقعیت به وجود بیاوریم ولی بازیگران افرادی هستند که 
تخیل قوی و ظرفیت زیــادی برای زنده کردن لحظه دارند 
و همین ظرفیت آنهاســت که باعث می شود شما به آنها 
توجه کنید و ســرگرم شــوید. من فکر می کنم هیلی و دِیو 

واقعیت را بهتر از من درک می کنند».
بعــد از طرح بحثی از ســوی خبرنــگار گاردین درباره 
سیاســت داخلی انگلســتان و پاســخ کن لــوچ در مورد 
جرمــی کوربین، رهبر فعلی حزب کارگر و نماینده پارلمان 
در جناح اپوزیســیون و تغییرات به وجودآمده در یک سال 
گذشــته و مسائل ناشــی از خصوصی ســازی در اتحادیه 
اروپــا و روابط با ایالات متحده، پرســش خبرنگار کانادایی 
روزنامه تورنتواســتار در این مورد مطرح شــد که کن لوچ 
چگونه توانسته اســت در عین حفظ لحن صریح و حس 
واقعی، لحظات کمیک متعــددی را نیز در فیلم بگنجاند 
و درعین حال حس طبیعی آن نیز حس شــود. لوچ پاسخ 
داد: «مــن فکر می کنــم این از موقع نوشــتن (فیلم نامه) 
شروع شــد و به نظر من این طور نیست که وقتی داستانی 
درباره مردم بینوا می نویسید، فقط آدم های مصیبت زده را 
ببینید. اگر به محل های تأمین غذا (ی افراد تحت پوشش 
تأمین اجتماعی) بروید، خنده و کمدی و کارهای احمقانه 
و از ایــن قبیل چیزها هم می بینید و واقعیت زندگی مردم 
همین اســت و اگر این حس طنــز را از آن جدا کنید، خطا 
کرده ایــد. مردم همین هســتند. ولی این از موقع نوشــتن 

شروع شد. 

خبرنگاری از کردســتان عراق درباره این پرســید که آیا 
کن لوچ قصد نوشــتن فیلم نامه یا ســاختن فیلمی درباره 
مشــکلات پناهندگان خاورمیانه و به ویــژه پناهندگان کُرد 
در اروپا را دارد یــا نه. پل لاورتی به عنوان فیلم نامه نویس 
پاسخ داد که اخبار مربوط به این «تراژدی عظیم» را دنبال 
می کند و از «دورویی» در سیاست بین  المللی در این مورد 
انتقــاد کرد ولی گفــت: «یک مضمون خــوب یا موضوع 
خوب، الزاما به فیلم نامه ای خوب منجر نمی شود... این به 
نویســنده ای نیاز دارد که تاریخ، زبان، فرهنگ و ظرایف آن 
را درک کند و شــاعرانگی همان لحظات دردناک را دریابد. 
من نمی توانم این کار را بکنم و واقعا انتظار دارم که ببینم 
نویســندگان و کارگردانان درخشانی از کردستان این کار را 
بکنند که زیروبم مسائل را می دانند و خیلی بهتر می توانند 
ارتباط برقرار کنند». دِیو جانز نیز گفت که این مســائل را از 
طریق اخبار دنبال و به عنوان انسان ابراز همدردی می کند. 
کــن لوچ نیز با ابراز تشــکر از طرح این ســؤال گفت که با 
پل (لاورتی) موافق اســت و البته مایل اســت اضافه کند 
که خوب اســت به شــرطي که صنعت ســینمای اروپا در 
کشورهایی که لازم است فیلم درباره چنین دشواری هایی 
ساخته شود، سرمایه گذاری کند. وی افزود: «این مسئولیتی 
برعهــده اروپاســت، چون اروپــا نیز به نوعی در مســائل 
پیش آمده نقش داشــته اســت و ما باید به صنعت فیلم 

کشور شما کمک کنیم».
کن لوچ در پاسخ به این ســؤال مجری برنامه که چرا 
نیوکاســل را به عنوان لوکیشــن فیلم خــود انتخاب کرده 
اســت، گفت: «شهر بزرگی است، تاریخی طولانی از لحاظ 
مســائل و درگیری هــای کارگــری مربوط به اســکله ها و 
معادن اطراف آن دارد، حس شــوخ طبعی معرکه ای در 
آن وجود دارد، هویت دارد، یکی از آن شهرهایی است که 
مثل لیورپول، گلاســکو یا منچســتر می توانید هویت آن را 
تشخیص بدهید و فرهنگی غنی دارد و پس زمینه ای قوی 

در اختیارتان می گذارد».
خبرنگار خبرگزاری فرانسه با تبریک اینکه فیلم توانسته 
است شب پیش از آن، تماشــاگران کن را به گریه بیندازد، 
نظر لوچ را در مورد رفراندم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا 
جویا شــد و از تهیه کننده پرسید اگر چنین اتفاقی بیفتد، به 
نظر او چه تأثیری در صنعت سینما برجا خواهد گذاشت. 
لوچ پاسخ داد: «سؤال خیلی سختی پرسیدید. چون از یک 
طرف، اتحادیه اروپا یک پروژه نئولیبرال اســت، حرکتی به 
سمت خصوصی ســازی، به سوی مقررات زدایی که امنیت 
کارگران و محیط زیســت را پیوســته در معرض خطر قرار 
می دهد، بنابراین در این لحظه نمی شــود از آن طرفداری 
کــرد. از طرف دیگــر، اگر مــا آن را ترک کنیــم، می دانیم 
کــه دولت فردگــرا تا حد امــکان به راســت گرایش پیدا 
خواهد کرد، قوانین حمایــت از کارگران را از میان می برد، 
محیط زیســت را بیش از پیش تخریــب می کند و ما با یک 
دولت راست افراطی مواجه می شویم، اگر (اتحادیه اروپا 
را) ترک کنیم. ســؤالی که برای من مطرح است، این است 
کــه چگونه می توانیم به بهترین شــیوه بجنگیم؟ آیا بهتر 
اســت که از درون (اتحادیه اروپــا) بجنگیم و این کار را با 
داشتن ارتباط با گروه های چپ اروپایی انجام دهیم یا بهتر 
اســت از بیرون بجنگیم؟ این تقریبا یک پرســش تاکتیکی 
اســت... اکنون لحظه بسیاربســیار خطرناکی است». ربکا 
اوبرایــن، تهیه کننده فیلم لوچ، نیز گفت که با «جنگیدن از 
درون» موافق است و ازدست دادن ارتباط با اتحادیه اروپا 

از جنبه مناسبات تولید فیلم «یک تراژدی» خواهد بود. 
آخریــن پرســش ها را خبرنــگار روزنامــه انگلیســی 
دیلی میل مطرح کرد. وی اول درباره این پرسید که با توجه 
به اتکای فیلم به بازی هــای قدرتمند، به ویژه بازی هیلی 
اسکوایرز، آیا انتظار می رود که دو بازیگر نقش اصلی فیلم 
ستاره های آینده سینمای بریتانیا باشند (این سؤال با خنده 
تمســخرآمیز دو بازیگر مواجه شــد) و پرسش دوم اینکه 
آیــا این فیلم که «ماننــد آوازِ قوی بســیار تأثیرگذار بوده» 
قرار اســت آخرین فیلم کن لوچ بعد از یک دوره ۵۰ ساله 
فیلم سازی باشد؟ لوچ پاسخ داد: «این را نمی دانم» و جانز 

حرفش را تکمیل کرد: «او قرار است تا ابد فیلم بسازد».

کنفرانس خبری «من، دنیل بلیک»، فیلم برنده نخل طلای شصت ونهمین دوره جشنواره فیلم «کن»

کن لوچ: به مردم گفته می شود فقر تقصیر خودشان است

ge
tty

im
ag
es

ها:
س 

عک

 ساسان گلفر


